
معصومه سادات ميرغني

7 دي
 شهادت آيت االله حاج شيخ حسين غفاري

ــر ديد كه  ــان آوردند. پس ــته، كشان كش ــت و پاى بس آخرين ملاقات بود. او را با دس
دندان هاى پدرش شكسته و صورتش غرق خون شده است. دلش از اين آزار وحشيانه 
ساواك به رنج آمد. خواست حرفى بزند؛ اما پدر با مهربانى چند جمله درباره شكنجه ها 
ــك  ــانده بودند، گفت. پدر اش ــى بن جعفر رس ــه در زندان به امام موس و آزارى ك
ريخت و خواست با دست اشكش را پاك كند؛ اما دست شكسته اش قدرت بالا آمدن 
نداشت. سر به زانو گذاشت، اشك هاى خود را پاك كرد و به پسرش نگريست... پسر 
ــتوارى و مظلوميت حضرت را  ــچ گاه آخرين ملاقات و صحبت هاى پدر درباره اس هي

فراموش نكرد. 

  9 دى
روز بصيرت

شش ماه و يازده روز از 22 خرداد 88 مى گذشت.
ــوراى ديگر همه جا غرق شور حسينى.  ــورا 6 دى ماه 88 بود. و مثل هر عاش روز عاش
ــين را آتش زدند و تصوير  ــاط امام حس كه يكباره همه جا پيچيد كه بعضى ها بس
امام را سوزاندند... و اين جا بود كه آن حرارت تا ابد ماندگار عشق حسين به جوشش 
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11 دي
 نامه تاريخي امام خميني به گورباچف

«جناب آقاى گورباچف، صدر هيئت رئيسه اتحاد جماهير سوسياليستى شوروى 
ــوروى... بايد به حقيقت رو آورد.  ــما و ملت ش ــعادت براى ش ــبختى و س با اميد خوش
ــأله مالكيت و اقتصاد و آزادى نيست. مشكل شما عدم  ــكل اصلى كشور شما مس مش
ــت، همان مشكلى كه غرب را هم به ابتذال و بن بست كشيده  اعتقاد واقعى به خداس
و يا خواهد كشيد. مشكل اصلى شما مبارزه طولانى و بيهوده با خدا و مبدأ هستى و 
ــت. براى همه روشن است كه از اين پس، كمونيسم را بايد در موزه هاى  آفرينش اس
ــم، جواب گوى هيچ نيازى از  ــتجو كرد، چرا كه ماركسيس ــى جهان جس تاريخ سياس
ــان نيست... وقتى از گلدسته هاى مساجد بعضى از جمهورى هاى  نيازهاى واقعى انس
ــالت ختمى مرتبت به  ــال بانگ االله اكبر و شهادت به رس ــما، پس از هفتاد س ش
ــلام ناب محمدى را از شوق به گريه انداخت. لذا  ــيد، تمامى طرفداران اس گوش رس
ــزد كنم كه بار ديگر به جهان بينى مادى  ــما گوش ــتم اين موضوع را به ش لازم دانس
ــيد در اين زمينه ها تحقيق كنيد،  ــته باش ــيد. اگر جناب عالى ميل داش و الهى بينديش
ــفه غرب، در  ــتور دهيد كه صاحبان اين گونه علوم، علاوه بر كتب فلاس مى توانيد دس
اين زمينه به نوشته هاى فارابى و بوعلى سينا; در حكمت مشاء مراجعه كنند تا روشن 
شود كه قانون علَيت و معلوليت كه هرگونه شناختى بر آن استوار است، معقول است 

نه محسوس...
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12 دي
 رحلت آيت االله خويي

ــت و بي واسطه با هر كه مي آمد، ملاقات  بعد از دالان باريك خانه اش، اتاقي بود. آقا آن جا مي نشس
ــان را مي پرسيد.  ــت مي داد و احوال ش ــلام مي كرد، با آن ها دس ــه قبل از ديگران س مي كرد. هميش
ــج طلبه از كاظمين به ديدارش  ــت و پن ــاي جوان، زياد به ديدنش مي آمدند. روزي بيس طلبه ه
ــتقبال آن ها رفت. پاهايش  ــت و به اس ــد، آقا از جايش برخاس آمدند. اولين نفري كه داخل ش
ــت ايستاده بود. طلبه ها يكي  يكي وارد شدند. تا وارد شدن و نشستن و  مي لرزيد و عصا به دس
ــت و پنجم همان طور روي پاهاي خود ايستاده بود و از آن ها استقبال  ــي از نفر بيس احوالپرس

مي كرد؛ طوري كه بعضي از آن ها از مهرباني بسيار آقا، خجالت زده شدند. 
 

17 دي
 پديده کشف حجاب

ــلام منّت  ــت. يكى در جاهليت، زن مظلوم بود و اس فرمود: «زن در دو مرحله مظلوم بوده اس
ــيد. يك موقع در ايرانِ ما، زن  ــان، و زن را از مظلوميتى كه داشت بيرون كش ــت بر انس گذاش

مظلوم شد و آن دوره شاه سابق و شاه لاحق بود...»
ــروز، زن ها و  ــى را مى خوانم و در جامعه ام ــام خمين ــوزد وقتى اين جملات ام ــم مى س دل
ــوش كرده اند كه  ــتى چرا خيلى ها فرام ــتند. به راس ــى را مى بينم كه آخرالزمانى هس دخترهاي
ــمت از حديث  ــان فاطمه زهرا در برابر نابينا نيز با حجاب بود. نمى دانم چرا اين قس مادرم
ــرش فرمود: «آن زنى را كه از موهايش  ــول به دخت معراج را از ياد برده اند كه حضرت رس

آويزان كرده بودند، زنى بود كه موهايش را از نامحرم نمى پوشاند.»
ــتند يا خود را به بى توجهى  ــأن خود را پائين آورده و متوجه نيس چرا؟ چرا برخى با برهنگى، ش
ــتى اگر امام خمينى زنده بود، اين زمان  ــم: «به راس زده اند! در اين ميان، تنها از خودم مى پرس
بيش تر ناراحتى مى كشيد يا زمانى كه رضاخان چادر را از سر زن ها مى كشيد؟ برداشتن چادر به 

اختيار از سر زن ها و دخترها هم آيا همان درد را دارد كه به اجبار رضاخان؟...»

27 دي
 شهادت سيد مجتبي نواب صفوي و يارانش

من نمي گويم سمندر باش يا پروانه باش
چون به فكر سوختن افتاده اي، مردانه باش

ــت: «فرزندم  ــل از رفتنش نامه اي مردانه به فرزندش نوش ــرد بود. يك مرد واقعي و قب م
ــد كه حقايق قرآني در آن منعكس گرديده و از  مهدي عزيز! صفحه دلت بايد آئينه اي باش
آن به قلوب ديگران برسد. محيط شما و اجتماع دور و نزديك شما را منوّر كند. اين قرآن 
ــه از دلم برايت و محبت خدا و محمد و  ــلامي براي هميش ــما. س و آن صفحه دل پاك ش

آلش هميشه در دلت.»

منابع:
1. يادنامه حضرت آيت االله العظمي خويي، مؤسسه خيريه آيت االله خويي.

2. داستان هايي از زندگي اميركبير، محمود حكيمي.
3. روزها و رويدادها (سال شمسي)، مركز فرهنگي تربيتي نور ولايت. 
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